
 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسي ويژگي ها و برجستگي هاي سبكي و

 ادبي كتاب النقض

                       

P0F                                                                                                        علي درويشاني

1 
                                                             

 چكيده:
كتاب النقض  يا  بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الرّوافض تاليف نصيرالدين ابوالرّشيد عبدالجليل بن ابي الحسين قزويني رازي، ، در سده ششم 

هجري است كه در جواب  كتابي در رد تفكر و عقائد شيعي نگاشته بود، شكل گرفت.بجز اين موضوع، نثر قابل توجه و ويژگي ها  بي شمار اين اثر، به برجستگي 
و ارزشمندي  اين كتاب ، افزوده است كه هر كدام جاي تحقيق و بررسي دارد.قصد ما در اين مقاله بررسي ، جستجو و توغلّ در ارزشهاي زباني و ادبي اين اثر مي 

 باشد.
 كليد واژه: كتاب النقض، عبدالجليل قزويني، ويژگي هاي زباني و ادبي.

كتاب النقض  يا  نقض الفضائح  كه همان  بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الرّوافض تأليف نصيرالدين ابوالرّشيد عبدالجليل بن ابي الحسين 
 585 ولادت يافته و بعد از سال 504قزويني رازي، از دانشمندان و عالمان امامي شهرري، در سدة ششم هجري است. وي بنابر آوردة دكتر صفا، در سال 

P1Fدرگذشته است.

2
P ر و متكلّم شيعي،از محضر  اساتيدي همچونين عبدالجليل بن ابي الحسين بن ابي الفضل قزويني رازي،عالم، مفسشيخ الواعظين نصيرالد 

 بهره برد.در عصر او، يكي از – كه از مشاهير و اعاظم علماي زمان خود بود –برادرش- اوحدالدين ابوعبداالله حسين- و همچنين امام ابومنصور مظفر العبادي 
غلاُة اهل تسنن و نواصب ري ، كه حدس زده مي شود نامش شهاب الدين تواريخي شافعي باشد، پس از حدود بيست و پنج سال بودن در زي تشيع و بازگشت 

 به اصل خويش، اقدام به تأليف مجموعه اي به نام  بعض فضائح الروافض  نمود.
ذكر كلمة فضائح ، در اينجا به آن سبب است كه در دورة مناقشات مذهبي،هريك از فرقَ اسلامي مي كوشيد تا موارد ضعف فرقه هاي ديگر را بنابرنظر و 
طريقة خود بجويد و آنها را بزرگ و واژگونه كند وحتي اگر لازم مي دانست پيرايه هائي نيز برآنها ببندد و هريك از آن موارد را به عنوان فضيحت(=رسوائي) 

 معرفي كند.
پس از نگارش  بعض فضائح الرّوافض ، علماي شيعه، همگي اذعان داشتند كه جوابگوئي به آن، شايسته همين عبدالجليل قزويني است و حاصل  اين تعامل 
به تأليف كتاب النقض  انجاميد.عبدالجليل قزويني آثار ديگري نيز به نام هاي: البراهين في امامه اميرالمومنين (ع) ؛ مفتاح الراحات (الدرجات)في فنون الحكايات 

  نوزده)–يا مفتاح التذكير و  تنزيه عايشهدارد كه هر چهار كتاب را پيش از كتاب النقض نگاشته است.(نقض، مقدمة مصحح،صص هفده 
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 555) در عهد سلطان غياث الدين محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوقي (وف 19زمان شروع نگارش كتاب النقض ، به آورده خود مؤلفّ (نقض،ص 
  هجري در آن اثر دخل و تصرفّ و حك و اصلاح مي نموده است.(نقض،مقدمة مصحح،ص بيست و دو)559ق) مي باشد و تا سال 

 تمام فصول و فقراتي را كه صاحب مجالس المؤمنين  از نقض الفضائح نقل "علّامه قزويني،حال خود را پيش از دستيابي به اين اثر اين گونه ذكر مي كند:
كرده  از اول تا به آخر مطالعه كردم و بيشتر از پيشتر به مندرجات اين كتاب دلكش آشنا شدم و يك بر هزار آتش شوق و حرص من بر اطلاّع از وجود اين گوهر 

P2F"شبچراغ در كتابخانه اي از كتابخانه هاي دنيا افروخته مي شد.
3
P:و در جاي ديگر   نيز كه ارزشمندي و برجستگي اين اثر را يادآوري مي كند؛ چنين آورده " 

چيزي كه در رقيمة كريمه، اينجانب را از هرچيز بيشتر خوشوقت و سراپاي وجود مرا غرق فرح و شادي و شعف نمود خبر خبريت اثر وجود كتابِ بسياربسيار نفيس 
مهم مفيد ممتّع دلكش، ضالةّ منشودة چندين سالة اين حقير يعني مستطاب جليل القدر عظيم الشّان نادر الوجود اعزّ از كبريت احمر بعض مثالب النّواصب  في 

P3F  (نقض، مقدمة مصحح، ص يازده )"نقض بعض فضائح الرّوافض تأليف شيخ جليل عبدالجليل بن ابي الحسين بن ابي الفضل قزويني است.

4
P  

 كه خود –اين كتاب، پس از سالها، به پايمردي علي اصغر خان حكمت، و با تشويق و پيگيري اساتيد بزرگواري همچون عباس اقبال آشتياني و علّامه قزويني 
 ين محدث اُرموي (رضي االله عنه) و با تلاش و پيگيري بي حدقصد چاپ اين اثر را داشتند و بنا به دلايلي نشد- توسط استاد بزرگوار مرحوم علّامه ميرجلال الد

 شمسي به چاپ رسيد. در سال هاي بعد نيز، مقدمه و تعليقات مختصري توسط وي، بر اين اثر نگاشته و چاپ شد، ولي بالاخره در 1331وحصر ايشان در سال 
 شمسي اين اثر، در سه مجلد- شامل يك جلد متن و دو جلد تعليقات- توسط انجمن آثار ملّي (انجمن آثار و مفاخر فرهنگي) به چاپ رسيد.جناب 1358سال 

آقاي دكتر مهدي محقق، رئيس هيأت مديرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، با تيزبيني و دقّت نظر خاص خود و با سائقه بهره مندي اهل علم و تحقيق از اين اثر 
 سترگ، چاپ مجدد آن را، از اولويت هاي چاپي انجمن،  قرار داده است.

آنچه مرا به نگاشتن اين مقاله برانگيخت، برجستگي ها،ويژگي ها و مزاياي بسياري است كه متن آن در اختيار پژوهشگران حوزه هاي تحقيقي همچون زبان و 
ادبيات فارسي، تاريخ، جغرافي ، مردم شناسي و جامعه شناسي و دين  و ديگر زمينه ها  قرار مي دهد، بود. در اين مقاله،قصد ما پرداختن به زمينه هاي ادبي و 

 اين كتاب نه تنها از حيث توضيح بسياري از مباني مذهب شيعه و تاريخ  و اطلاّعات "زباني اين اثر است.دكتر ذبيح االله صفا در تاريخ  ادبيات در ايران، آورده: 
مربوط برجال اين مذهب و علما و شعرا و مراكز تعليم و تدريس و كتابخانه هاي شيعه و امثال اين مثال  كمال توجه و عنايت است، بلكه از باب اشتمال بر 

بسياري از اطلاّعات مربوط به امور تاريخي و اجتماعي زمان از جمله كتب بسيار مهم و درجه اول فارسي محسوب مي شود، چنانكه نظير آن را  از اين حيث در 
ميان كتب فارسي كمتر مي توان يافت. مؤلفّ در اين كتاب هرجا قسمتي از قول صاحب كتاب بعض الفضائح الروافض را نقل كرده و آنگاه به رد آن پرداخته 

است.شيوة نگارش  عبدالجليل درين كتاب هم از جملة وجوه امتياز آن شده است ، زيرا كتاب النقض با انشائي بسيار روان و پخته و در عين حال عالمانه و استوار 
و مستدلّ نوشته شده است.در پاره يي  از موارد اين كتاب شيوة بيان وعاظ كه نثري شبيه به نثر مسجع، و يا بهتر بگوئيم، از قبيل نثر موزونست، به كار رفته، ولي 
اين گونه موارد كمياب است ، اگرچه لحن نويسندة كتاب، بر اثر استدلال و استشهاد به احاديث و اخبار و روايات در برخي موارد خشك است،اما در پاره يي موارد 

هم كه در راه دفاع از همكيشان خود گرم رو مي شود، نَفَسي مؤثر و كلامي جالب و دل انگيز مي يابد.بر روي هم رفته كتاب النقض از جمله متون خوب نثر 

P4F"پارسي در قرن ششم و در زمرة كتب درجة اول آن قرن است.
5
P  

نكته بسيار مهمي كه حتماً بايد به آن توجه داشت ، اين است كه از آنجا كه فلسفه وجودي  اين اثر، استدلال و پاسخ در باب مسائل اعتقادي است؛ در بسياري 
موارد، چه ادعائي كه طرح شده و چه جواب مطروحه، در مظان سلب و ايجاب علمي و تاريخي اند، ولي هدف ما، تنها طرح اندكي از بسيار آنهاست، كه يادآور 

ارزش اثر و پس آنگاه دريافتن بخش هائي از تاريخ  و زبان و ادب فارسي كه از ميان اين سؤال و جواب ها، مي درخشند و خودنمائي مي كنند،است.در عين حال 

                                                 
 . نقض، مقدمة مصحح، ص سيزده.3
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فلسفة به وجود آمدن اثر، باعث ايجاد زمينه هائي در متن و نثر مؤلفّ شده كه بيشتر، مفاهيم در نظر مؤلفّ باشد تا نوع نثر و پيراستگي و آراستگي نثر؛و اين 
 موضوع پژوهشگران و اهل تحقيق را به دستيابي و لمس لايه هاي زيرين زبان مرسوم آن زمان، نزديكتر مي كند.

نكتة ديگر كه لازم به تذكّر است اينكه مقالة پيش رو تنها شمه اي از بسيار مي باشد و سعي شده كه از ذكر مثال هاي بيشتر از متن يا شاهد مثال از ديگر آثار 
،پرهيز شود و بيشتر توجه به تقسيم بندي و بررسي دقيق،  بر اساس متن و همچنين متون سرة همعصر بوده كه سبك شناسي استاد ملك الشعرا بهار و برخي 

 ديگر منابع در اين كار راهنما بوده است.برجستگي ها و ويژگي هاي نحوي و ادبي كتاب نقض  را مي توان به صورت ذيل تقسيم بندي و بررسي نمود :
 قصد ما در اين مقاله بررسي  كتاب النقض  از دو جنبة ويژگي هاي زباني و ديگر ويژگي ها و برجستگي هاي ادبي خواهد بود.

 الف. ويژگي هاي زباني 

 . فعل1

 الف)عدم مطابقت زمان :
 )105*اگر اين عالم امير عبادي باشد خواجه ميان دربندد و بر ضلالت او عوام را تحريض مي دهد كه آنچه او گويد بنتواند شنودن. (ص

 )105*چون گويند: از خراسان مذكّري رسيده است خواهند كه بشنوند. (ص 
*بر منبري كه جبر و تشبيه و خصومت اهل البيت شنيده باشند هم بر آنجا توحيد و عدل و عصمت انبياء و مناقب آل رسول شنوند دستارها مي اندازند و از 

 ) 105درخت حنظل شكر مي چينند كه خرق عادت را ماند. (ص 
*در آنجا مدرسة حسكا بابويه كه پير اين طايفه بود كه نزديك سراي ايالت است و در آنجا نماز به جماعت و قرائت قرآن و تعليم قرآن كودكان را و مجلس 

 ) 35وعظ و طريق فتوي و تقوي ظاهر و معين بوده است و هست. (ص
 ) 25*آنها پيش ابن المقفعّ شدند تا او اين مذهب از بهر ايشان اختيار كرد و گفت: شما هرچه بر كارتان راست باشد، مي گوئيد. (ص 

 ب)فعل مركبّ:
دستورنويسان، دربارة فعل مركب نظر مشتركي ندارند. فعل مركّب، فعلي است كه از پيوند يك فعل همكرد مانند: كردن، نمودن، دادن، داشتن، ساختن، زدن و 

 ) 839فعليار ناميده مي شود، پديد مي آيد.( دستور تاريخي فعل ، جلد اول ، ص   جز آنها با اسم يسا صفت يا بن فعل و يا جزء ديگري كه
 است.( وحيديان كاميار، تقي، با همكاري "فعل مركّب"اگر پيش از فعل ساده يا پيشوندي يك يا چند تك واژ مستقل بيايد و با آن تركيب شود، كلمة حاصل 

 ) 57)، ص 1عمراني،غلامرضا، دستور زبان فارسي(

، 158الديني، مهدي، دستور زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاري، ص ة فعل مركّب از دو سازة نحوي تشكيل مي شود: پايه و عنصر فعلي.( مشكو

 )176 ؛ ناتل خانلري،پرويز، دستورزبان فارسي،ص 848؛ احمدي گيوي، دستورتاريخي فعل،ص153ارژنگ،غلامرضا، دستورزبان فارسي امروز، ص
اصطلاح فعل مركب را به افعالي اطلاق مي كنيم كه از دو كلمة مستقل تركيب يافته اند.كلمة اول، اسم يا صفت است و تغيير نمي پذيرد، يعني صرف نمي 

 )848 مي خوانيم.( احمدي گيوي، حسن، دستور تاريخي فعل ، جلد اول ، ص"همكرد"شود.كلمة دوم، فعلي است كه صرف مي شود و آن را 
 )267*پس شيعت اين تمكين را حوالت كنند به وقت خروج مهدي و نزول عيسي از آسمان.(ص

 )270* همة جهان خداي را عبادت كردند و شرك نياوردند.(ص
 )599*گفت: تا علي را ديدم كه قوم كوفه را به قتالِ معاويه دعوت مي كرد كينة وي هنوز در دل منست.(ص

 )446*گفتند موسي قبول كرديم اما از هارون برگشتند و او را تنها رها كردند.(ص
 )275* وگرنه به قدر معصيت عقاب بفرمايد و با بهشت فرستد.(ص

 برخي از همكردهاي به كاررفته در ساختار فعل مركّب در كتاب النقّض عبارتند از : كردن، آوردن، نهادن، گذاشتن، ديدن، خوردن، نمودن، فرمودن، دادن، 
  پركاربردترين همكرد در كتاب النقّض است."كردن"بستن، افتادن، گفتن و داشتن. 

 ج ) فاصلة بين اجزاي فعل مركبّ :
آمدن اجزاي جمله بين دو جزء فعل مركب يا پيشوندي از ويژگي هاي نحوي اين دوره است و اين نوع استعمال بيشتر در تاريخ بيهقي  و اسرار التوحيد، ديده 

 مي شود.
 )51*حق تعالي مي بايست كه او را گفتي.( ص 
 )49*بايستي كه  اين مايه بدانسته بودي.( ص 

 )35*مدرسه اي ميان اين دو مدرسه است كه تعلق به سادات كيسكي دارد.( ص 



 )8ص -*دست از مذهب جبر ببايد داشتن.(
 )11*از مانند اين تهمت مسلّم داشتي و زبان فتّان در حقّ رسولان خداي تعالي بخطا نجنبانيدي.( ص 

 د) فعل پيشوندي:
413P تبديل به فعل پيشوندي مي گرند.اين قاعده قياسي نيست.( دستور مفصل امروز، ص  ،افزوده شود  " وند"اگر به اول بعضي از فعل هاي ساده يك

.
P با (

مراجعه به اكثر كتاب هاي دستوري، تفاوت چنداني براي تعريف فعل هاي پيشوندي در نوشته هاي دستورنويسان ديده نشد.( ناتل خانلري، پرويز، دستور زبان 
) البته با توجه به توضيحات دكتر وحيديان كاميار، گاهي پيشوندها در معناي فعل ساده تأثير مي گذراند و فعلي با معناي جديد مي سازند و گاهي 176فارسي، ص 

    هيچ معناي تازه اي به فعل ساده نمي افزايند.دراين مورد نظر دكتر وحيديان كاميار، معيار اين نوشته قرار مي گيرد.  
ساخته مي شود؛ ولي در گذشته، پيشوند هاي ديگر مانند: فراز، با، فا، ها، باز، بر، در، فرا، فرو، فرود، وا، ور امروز فعل پيشوندي با يكي از پيشوند هاي : 

) در زبانهاي هند و اروپائي، كه زبان قديم ايراني نيز از مشتقّات 267اندر،بوده اند كه به مرور زمان برافتادند.( احمدي گيوي، حسن، دستور زبان فارسي فعل ، ص 
آن است، صورت خاص صرفي اسم، رابطة آن را با اجزاي ديگر جمله، مشخص مي كرد و به حروف اضافه، مانند امروز نيازي نبوده است.بعد از منسوخ شدنِِ 

صرف اسم ، روابط، يعني حروف اضافه و ربط و موصول و غيره، به وجود آمده است.اين كلمات در آغاز معني خاص مستقلي داشته اند كه به تدريج معني اصلي 
خود را از دست داده اند.حروف اضافة فارسي در زبانهاي باستاني غالباً قيد و ظرف بوده اند.تحول زبان، اين حروف را به تدريج ضعيف كرده، به اندازه اي كه براي 

افادة  مقصود، كفايت نكرده است به اين جهت، دو نوع تغيير در حروف اضافه رخ داده ؛ در بعضي موارد حروف اضافه تبديل به حرف اضافة ديگري شده و در 

P5Fبعضي موارد، براي تقويت حرف اضافة ضعيف،كلمة ديگري افزوده شده مثل : به وسيلة، بر طبق، در ظرف و غيره.
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 نمونه هايي از فعل هاي پيشوندي كتاب النقّض در اينجا آورده مي شود .

 )254* امام به فراست دريافت بدانست كه چه افتاده است.(ص
 )331* رافضي او را به اسيري و عاجزي و مظلومي و محرومي و مرحومي فرانهاده است.(ص
 )255* مخبرِ و محدث مانند غواص باشد كه به دريا فروشده هرچه به دستش افتد برآرد.(ص

 ه) افعال غير شخصي :
فعل هاي شبه معين (توانست، بايست، شايست) گاهي فعلي مي سازند كه بر شخص معيني دلالت نمي كند. به اين گونه فعل ها، فعل غيرشخصي مي گويند.( 

 ) 70 ، ص 2ج ، انوري، حسن / احمدي گيوي، حسن، دستور زبان فارسي
 )177* اما اين نيز معلوم بايست كردن كه چون عبداالله عامر و دگر بزرگان فتحها كردند.(ص

 )   511* اتفّاق همة مسلماناست كه تا بوطالب در قيد حيات بود سيد را از مكهّ هجرت نبايست كردن. (ص
 " توانستن "ساخت فعل غير شخصي از 

  در زمان مضارع "توانستن"الف)كاربرد  
  )609اجماعِ شيعة محقهّ است و درين كتاب همة دلائل شرح نتوان داد.(ص*  

  در زمان مضارع و فعل تابع به صورت مصدرتام:"توانستن"ب)كاربرد  
 )448(ص.*گبركان گفتند: يزدان مطبوع است برخير و هرگز شرّ نتواند كردن

 )644* كورست و نابينا به مطالعت مصباح بينا نتواند كردن.(ص
 و) نشانه هاي نفي در افعال :

نشانه هاي .فعلي كه بر انجام نگرفتن كار يا نداشتن حالتي دلالت مي كند، يا به عبارت ديگر انجام گرفتن و يا داشتن حالتي را نفي مي كند، فعل نفي گويند

  است." ن "نفي در افعال 
  متصل به فعل نوشته شده است."ن". حرف 1

 )463*خواجة نوسنّي را اگر اين قصه عجب آمده است و در مقدور خداي  صحيح و لايق نمي داند، مصطفي را و آلش را اين قدر و منزلت نمي شناسد.(ص
 )340*آنچه رضا عليه السلام او را اميرالمؤمنين خوانده است نقصاني نكند درجة رضا را نمي بيني كه باري تعالي در قُرآن بتان را خدا و إله مي خواند.(ص

  قرار گرفته است." مي"آغاز مي شوند، بر سر پيشوند"مي".علامت نفي در فعل هايي كه با پيشوند 2

                                                 
 .330-327. دستور زبان فارسي خانلري، صص 6
 



 بايد متذكر شد كه اين امر در افعال غيرشخصي نيز صادق است و در كتاب النقّض،كاربرد زيادي دارد.  
 )460(ص.*بعد از آن مجبر شده و تصنيف برين وجه بكرده پس از سنيّي رجوع نمي يارد كردن و حرمت حنيفيان مي دارد

 )  461* نمي يارست در مدينه آمدن تا آن آيت آمد.(ص
 )349* خواص و عوام، حنيفي و شفعوي و شيعي بدانند كه سخن اولش به آخر نمي ماند.(ص

 . در برخي مواضع، به قصد تأكيد بر نفي، حرف نفي ،قبل از فعل و بافاصله نوشته شده است.3
 )350* آخر نه محمد بهِ از حسن بود، اما زبان نگاه بايد داشتن كه ايشان صدر اول و جمهور اعظم اند. (ص

 )499*اما آن ايمان و آن طاعت نه ايمان و طاعتي باشد حقيقي و بر آن ثواب دادن عبث باشد و مستحقِّ مدح نباشند بر آن.(ص
 . در افعال مستقبل و افعال مجهول، حرف نفي، بر سر فعل معين قرار  مي گيرد.4

 )499* اگر خداي خواهد كه به جبر درو آفريند تواند؛ اما نخواهد، و خواهد كه بنده به كسب و اختيار فعلِ خويش مؤمن و مطيع باشد.(ص
 گفتن و نوشتن بر مذهب مجبره خطا باشد كه رضاي خداي چون در مشيت باشد،  اگر نخواهد راضي نباشد تا در اجراي الفاظ " رضي االله عنهم"* صحابه را 

 )12مذهبِ بد فراموش نكند.(ص
 . جمله2

در اين زمينه مي توان به مواردي چون تقديم فعل بر متعلقات و يا مسند بر مسنداليه و كاربرد مصدرهاي مرخّم و برخي ديگر موارد اشاره كرد كه در اين اثر 
جمله هاي كتاب النقّض   زمينة غالب مي باشد كه مي توان به نوعي از ويژگي هاي سبكي اين دوره تلقي كرد كه در اكثر آثار بزرگ اين قرن به چشم مي خورد.

 از حيث تعدد فعل دو گونه هستند :
   جمله هاي مركّب– الف - جمله هاي  ساده                        ب 

P6F خسرو فرشيدورد، جملة ساده را بسيط ناميده است و آن را جمله اي مي داند كه فقط داراي يك مسند يا يك فعل باشد.الف) جملة ساده :
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 نمونه هايي از جملات ساده : 

 P7F8)61درين فصل به انصاف نظر كند. ( ص 
 )65اين خواجه، خداي را بدين منزهّي نداند.(ص 

 )205گرسنه در خواب همه خورشهاي لذيذ خورد.(ص 

 ب) جملة مركّب :
جملة مركب، جمله ايست  كه در آن بيش از يك فعل به كار رفته باشد.جمله هاي ساده اي كه جملة مركّب را تشكيل مي دهند از حيث بار مفهوم و نقش دو 

 گونه اند : جملة پايه و جملة پيرو.
  آن قسمت از جملة مركب است كه غالباً غرض اصلي گوينده يا نويسنده را در بردارد و قابل تأويل به غير جمله نيست.:جملة پايه

 آن جزء از جملة مركب است كه غالباً همراه جملة پايه مي آيد و وابسته  به جملة پايه است. يعني مفهومي از قبيل زمان، شرط، علّت و جز آن را به :جملة پيرو

P8Fمفهوم جملة پايه مي افزايد و قابل تأويل به مصدر يا صفت است.

9 

P9Fجملة مركّب،با بيش از يك جملة اصلي پديد مي آيد و بر دونوع است: جملة مركب همپايه و جملة مركب ناهمپايه.

10
P    

جملة مركّب ، جمله اي است كه دست كم از تركيب دو جملة ساده به كمك يكي از پيوندهاي وابستگي ساخته شده است، و مطلب به هم وابسته اي را مي 

P10Fرساند.جمله هاي مركّب دست كم از دو فراكرد ساخته شده است كه يكي را پايه و ديگري را پيرو مي نامند.

11 
                                                 

 110. دستور مفصل امروز، ص 7
 
  است.1358.همة نمونه ها از كتاب النّقض ، تصحيح  استاد ميرجلال الدين محدث ارموي ، انتشارات انجمن آثار ملّي ، 8
 
 310 ، ص 2. دستورزبان فارسي( انوري/گيوي)، ج9
 

 116- 118. دستور زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاري، صص 10
 



جملة مركّب يا جملة بزرگ آن است كه در داخل آن جمله وارد شده باشد و بيش از يك مسند يا فعل داشته باشد و در آن حروف ربط و گروه هاي ربطي و 

P11Fادوات  دستوري به كار رفته باشد و به دو دستة پيوسته يا همساني و هم بسته يا وابستگي تقسيم مي شود.
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 نمونه هايي از جمله هاي مركبّ

  الف) پايه + وابسته
 )262. بر هيچ  دانشمند و دانا پوشيده نماند كه بهتان و زور و كذب است.(ص 1
 ) 518. عجب است كه در تواريخ بنديده است.(ص 2

 ب) وابسته + پايه 
 )333. اگر عجز و توقفّ به مصلحت، نقصان امامت علي كند؛ عجز و توقفّ همة انبيا در اول بعثت، نقصان رسالت ايشان كند.(ص 1
 )514. اگر عباس را قدري و منزلتي و مرتبتي بودي به نزديك نواصب؛امامت در غيرِ وي دعوي نكردندي.(ص 2

 ج) وابسته، درون پايه قرار مي گيرد. 
 )179هر آيت كه نه در حقّ علي باشد بر وي بستن بدعت و تهمت و ضلالت باشد.(ص 

 د)  هركدام از بندهاي جمله هاي مركبّ ، ممكن است جمله هاي همپايه با حرف ربط همپايگي داشته باشد.
 )510. همة أعمامش از وي تبرّا كردند، بوطالب او را برگرفت و به خانه برد و تربيت كرد.(ص 1
 )448(ص .صفةّ چهارم كه صفت ملحدي دارد آن است كه ملحد موجب و موثّر در معرفت باري تعالي قول پيغمبر گويد و از عقل و نظر تبرّا كند .2

 ه) جمله هاي مركبّي كه يك جمله پايه و دوجملة وابستة غيرهمپايه است.
البتهّ آب ريخته با كوزه نرفت و خشت از قالب بيفتاده بازجايِ خويش نيفتاد كه به همدان در حضرت اشرف انور مسعودي با حضور ملكان بزرگ محمدشاه و 

 )450ديگران، آن قاعده را هدم كرده بودند، و آن طريقت بيران كرده بودند. (ص
 و) جمله هاي مركبّي كه از يك جمله پايه و سه جملة وابستة غيرهمپايه ساخته شده است.

معلوم است كه در عهد اين خلفا در بيشتر اوقات راهها نا ايمن بوده است، و مسلمانان رنجور ، و خراجها و باجها نهاده اند،و خمر و زمر آشكارا كرده، و ظلم و 
 )334عدوان بي اندازه رفته، و اين خلفا يا منع مي توانستند كردن يا نه؟ (ص

 . حذف اركان جمله3
 حذف يكي از اركان جمله از جمله ويژگي هاي نثر اين كتاب به شمار مي رود كه گاهي با قرينه در حوزة فعل صورت مي گيرد و گاه بدون قرينه و همچنين 

 گيرد كه قابل توجه است و از ويژگي هاي سبكي اثر به حساب مي آيد.-اين موضوع گاهي در اجزاي ديگر جمله صورت مي
*مثبتان توحيد و عدل را و مقرّان نبوت و امامت را و متابعان شريعت را بتهمتِ كذب منسوب كرده و سادات بزرگوار  و مشايخ كبار را بي حجتي معيوب 

 )5دانسته و... (ص 
 )  35*در آنجا نماز بجماعت و قرائت قرآن و تعليم قرآن كودكان را و مجلس وعظ و فتوي و تقوي ظاهر و معين بوده و هست. ( ص
 )39*پدرش سيد اجل طاهر نقيب الساده در مدينه الاسلام حاكم و در جنب دارالخلافه و متنبي درين قصيده مدح او مي گويد. ( ص

 )87ص-*مال بي قياس بلحسن فرات را در كتابها شرحهاست تا بدان حد كه بيك دفعه اورا [اموال او را] مصادره كردند. (
*كتُب صغار و مسائل خرده كه آنرا حدي نيست همه به شرح و بسط تمام،همه منقول و مسند از ائمة طاهرين، به اسناد معتمدان و ناقلان ثقه از علماء و 

 )39فقهاء، و هريك ازين كتُب را هزاران نسخه در اطراف عالم. ( ص
 )637*و نه مذهب ِ خواجه ناصبي رافضيِ سنّي حنيفي چنان است كه بلال حبشي بهتر است از بوطالب قرشي. (ص

 )36لقب داد و تشريف فرمود و مدرسه اش در فتنه خراب كرده بودند بفرمود تا عمارتش كردند.( ص "ناصرالدين"* سلطان محمد خواجه ابواسماعيل را 
 )33( ص -*اگر حنفي را محفلي باشد كه شافعي مذهبي را آنجا تمكين نكنند و يا در محفل شافعيان، حنفي را گوش ندارند نقصانِ مذهب و اعتقاد نكنند.

 . اسم 4
 الف) شكل خاص كاربرد اضافة بنوت :
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 )24*در عهد جعفرِ صادق عليه السلام بوده است. ( ص 
 )21*حمزة عبدالمطلّب را كه اسداالله و عم رسول االله بود. ( ص 

 )67داشتند. ( ص -*مروانيان بعد از قتلِ حسينِ با فضيلت و منقبت علي طاقت نمي
 ب) استعمال ضمير شخصي براي غير انسان:

 )  24*در عهد جعفر صادق عليه السلام بوده است،و از وي روايات بسيار است ،اورا بدين جماعت كه رسانيده است؟( ص 
 )76*چگونه ممكن باشد كه در قلعه اي رود كه در وي اند هزار آدمي باشد. ( ص 

 ) 35*آنرا خانقاه زنان[رييان] گويند و مصلحان درو مقيم باشند. (ص 
 )52*سراي هاي محكم بكرده اند و بيگانه را در وي رها بكنند. (ص 

 ج )  جمع بستن غير فارسي :
 )21 قبول باشد. ( ص ة *ترا بدان فرستاده ايم كه تا توبة كفّار و عصا

 )9*عصيان و مقبحات نيافريند و بدان راضي نباشد و تلبيس ادلهّ نكند و تكليف مالايطاق نكند.( ص 
 )7*اين كتاب بروجهي مرتب شد كه خواص را دافع شبهات و عوام را مثمر دلالات. ( ص 

 )29*ناقلاني اند معتمد و مستنبطاني اند امينِ كافي . ( ص 
 )67*گروهي بددينان را بهم جمع كردند تا مغازيهاي بدروغ و حكايات بي اصل وضع كردند. ( ص 

 )49*فرزندان و دختران و دامادان و بني عمان را باشد. ( ص 
 )101*جواب اين محالات و ترهّات كه از سر ركاكت عقل و بي مايگي يادكرده است. ( ص 

 )33*و حكايات برين وجه و شبهات بي دليل دلالات نقصان مذهب نشايد. ( ص 
 د ) مطابقت صفت با موصوف :

 )19*در بلاد اسلام و شهرهاي معظم هزاران كراسي و منابر و مدارس و مساجد است. ( ص 
 )67*خوانندگان بر اين مربعات اسواق بلاد ممكنّ كردند. ( ص 

 )2*از اصلاب طيبين و ارحام طاهرات به جهان آمد. ( ص 
 )34*كي بوده است و اوقاف چند دارد طومارات كتب خواهد. ( ص 

 )2*به اضعاف آن تحيات مترادفات بر شخص پاكيزه و روح لطيف محمد مصطفي(ص) باد. ( ص 
 )68*در كتب معروفان مذكور نيست. ( ص 

 )75*به مخاطبت و مكاتبت كمترينه ايشان را مخدوم خواند. ( ص 
*تاج الدولة ديلم كه او را به ساوه درآويخت در عهد سلطان سعيد محمود، و قوام الدين ابوالقاسم انسابدي بفرمود تا برآويختندش قتَلت قتلت و سيقتلَ قاتلك. 

 )84( ص 
 )32*اكنون امرا ولاه برآن سنّت سنيه و طريقة مرضيه مي روند. (ص 

 ه) كاربرد انواع صفت شمارشي :
  صفت هاي شمارشي كه در كتاب النقّض به كار رفته است، به دسته هاي زير تقسيم مي شوند:

 .صفت شمارشي اصلي 1
 همان اعداد هستند، بدون پيشوند و پسوند مي آيند و شمارة اصلي  معدود خود را بيان مي كنند. پركاربردترين نوع صفت شمارشي، گونة اصلي است .

 )343الف. چهل فرسنگ از قفاي ايشان مي رفتند و مي كشتند.(ص
 )355ب. او صدهزار خارجي و باغي را از اعداء آل و اولاد مصطفي بكشت.(ص

 )613ج. علما را كه مختلف و مخالفند يكي داند و آن دو مذهب را يكي خواند.(ص
 .صفت شمارشي ترتيبي2

 ترتيب قرار گرفتن موصوف(معدود) را مي رساند به اين ترتيب كه به آخر عدد اصلي پسوند ( مُ) و ( مُين) مي افزايد.
 )  173الف. اولين گواهي بر صحت رسالت ولي خدا و وصي مصطفي از اوست .(ص



 )527ب. اول قرآن مجيد، دوم مرغ بريان، سيوم ميوة بهشتي، چهارم طبخ جنتّي.(ص
 .صفت شمارشي كسري3

 آن است كه يك يا چند جزء از يك يا چند واحد را برساند.
 ) 173الف. از آنچه علي كرد از ده يكي بلكه از صديكي عمر كجا كرد؟(ص

ب. هزار ماه كم پنجاه ماه در عهد خلفاء بني اميه و مروانيان نهاراً جهاراً ظاهراً علي رؤوس الملأ بر سر منبرها أمير المؤمنين را لعنت مي كردند و بر منبرهائي 
 )    263كه خطبه به نام بوبكر و عمر و عثمان مي كردند.(ص 

 .صفت شمارشي توزيعي :4
Pاين صفت، موصوف را به بخش هاي برابر تقسيم مي كند و آن از تكرار عدد اصلي به دست مي آيد.(

1
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 )  34ختمات قرآن هر روز پنج بار و مجلس وعظ ، هريك هفته دوبار و يكبار.(ص
 )17ازين كتاب ها يكي و دو در آن سراها باشد.(ص

 براي شمارش نامحدود و بسيار،كه معمولاً به همراه هزار مي آيد و  در جاهايي پس از عدد براي مقدار اندكي به كار "  اند " در كتاب النقّض، كلمة تبصره:

 رفته است.
 )  371الف. او بيست و اند بار تيغ در روي علي كشيد.(ص

ب. نباشد روا باشدكه صادق عليه السلام با شخصي كه اندهزار فاطمي را در ديوار گرفته باشد،و با امامي چون بوحنيفه روا دارد چنان معاملة بي مجامله كردن 
 )338سخني نرم گويد به وجه مصلحت.(ص

 ب. ويژگي هاي ادبي وكاربرد آرايه ها و صنايع
 در اين  بخش متن النقض را از لحاظ شيوة نگارش و كاربرد آرايه ها و صنايع ادبي مورد بحث قرار مي دهيم.

 )تكرار :1
در ادبيات پيش  از اسلام ، تكرار يكي از اجزاي جمله و گاه تكرار خود جمله يكي از صنايع معنوي به حساب مي آمده است.در ادبيات قديم دري نيز كم و 

بيش اين قاعده معمول بوده است، اما از قرن پنجم هجري به بعد، به تدريج متروك شد.ترك تكرار، شايد تحت تأثير ادبيات عرب صورت گرفته باشد؛زيرا ، تكرار 
سخن نزد آنان دلالت بر ضعف و كندي و عدم قدرت نويسنده مي كرده است و آن را مخلِ بلاغت و فصاحت به حساب مي آورده اند.برخي از ين تكرار ها براي 

تاكيد معني كلمه و يا جلب توجه شنونده است و برخي به علت دراز بودن جمله و شايد ترس از فراموشي خواننده است. تكرار فعل و برخي حروف ربط و اضافه 

P12Fمانند كه،تا ... از ويژگي هاي نحوي دورة كتاب النقض است.
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 )68*از آن ظاهرتر و روشن تر و معروفتر و مشروح تر در تفاسير و تواريخ طوايف مسلمانان [نيست]. ( ص
 )34*آنجا مجاورانند از اهلِ علم و زهد و سادات و فقهاي غريب كه رسند و باشند و معمور و مشهور است. ( ص

 )34*خبر چون صحيح و متواتر باشد مسموع و مقبول باشد و ايجاب علم و عمل كند. ( ص
 )10*اين اجرا بر اطلاق مرضي و محمود نباشد و اين ثنا مقبول و مسموع نباشد. ( ص

 )18*بحمداالله كتُب شيعه اصوليه ظاهر و باهر است. ( ص
 )16*دعويي بي حجت است و حوالتي بي برهان و نقلي نادرست. ( ص

 )84*حديث زين الملك هندو هيچ نقصان نكند آويختن او اعتقاد شيعه را كه هركس كسي را بكشد و بياويزد روزي كشته شود.( ص 
 )23-22*يك ذره طرفه نشايد داشتن كه توفيق و هدايت و سعادت و اقبال و نور شريعت و كمال بصيرت و ضياء انصاف از آنجا مهجور گردد. (صص

 )22*شرحها داديم واضع مذهب رفض را كه كه بوده است. ( ص 
 )77*دليل براين آن است كه اگر غرض اين بود. ( ص 

 )20*آنگه در خاتمة اين فصل كلماتي عجيب گفته است و آن آن است كه نوشته. ( ص 
 ) نثر موزون:2
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از ديگر ويژگي هاي اين اثر، استعمال جمله هايي با وجه وصفي است؛جمله هايي كه به جاي فعل به صفت مفعولي ختم مي شود.اين جمله ها عهده دار 
توصيف جزئي از اجزاي جمله هستند.اين استعمال براي كوتاه كردن مطلب است،يعني، به جاي اينكه معني مقصود در چند جمله بيان شود و با واو عطف به هم 

ارتباط يابد،يك يا چند جمل را وصف جمله ديگر قرار مي دهد و از مجموع آنها، جمله اي واحد مي سازند.از سوي ديگر جمله هاي حالي نيز ديده مي شود؛ 
مواردي  كه معادل جمله هاي حاليه عربي است،و اينها  با جمله هاي وصفي تفاوتي ظريف دارد، به اين شكل كه در آخر جمله هاي حالي، صفت مفعولي نمي آيد 

 و از نظر معني بيشتر معادل قيد است نه صفت.  
البته اين آهنگين بودن و بهره جستن از موازنه و قرينه و سجع ، در مواردي خاص بروز مي كند و ويژگي اصلي نثر اين كتاب نيست - كه پيشتر در مقدمه، در 

 مورد آن سخن رفت. - اما هرزمان هم كه ظهور و بروز كند، شاهد نثري زيبا ، هنري و شاعرانه هستيم. اينك نمونه هايي چند:
 )55*بگفت: چنو خَسي دنَسي ناكسي  شوم روئي  خسيس طبعي ،غبار تهمت بر جهرة اهل دين و دولت ننشيند. ( ص 

*سپاس آن خداي را كه دل و سينة مارا روشن گردانيد بنور معرفت ، و از ما بزدود زنگ بدعت بجلاي هدي تا دور باشيم از ضلالت و متابع باشيم طريق حق 
 )14را. (ص

 )77*بقضاي خدا رضا بايد دادن و تعريض ناكردن و تشنيع نازدن. (ص 
 )47*با وليد پليد و بوجهلِ پرجهل برابر دانسته،چگونه راست باشد؟( ص 

 )63*تا شبهت زايل باشد و مقصود حاصل. (ص 
 )63*اگر درين معني مشغول شويم كتابها خواهد و روزگارها بايد. (ص 

*بعد از  وي غريب خراسان دفين طوس علي بن موسي الرضا بعد از وي محمد النقي صاحب صدق و صفا و معدنِ وفا و بعد از وي علي بن محمد النقي زينِ 
اصفيا و بعد از وي الحسن بن علي العسكري امام ازكيا و امروز مهدي است باقي ائمه هدي و خاتمِ اوصياء محمد مصطفي عليه و عليهم صلوات رب العلي.( ص 

29 ( 
 )1*هر جواهر محامد كه غواصان درياي دين بصحت دليل از قعر بحر دل بغوصِ ارادت بساحل زبان آرند. (ص 

*نه مجبران همة ايمانِ مؤمنان بهدايت سبحاني گويند؟و همة كفرِ كافران باضلال رباني،پس مذهب گبركان خواجه دارد تشنيع بر دگران چگونه مي زند؟(ص 
410( 

 ) 77*مبارك بادا وي را هند و پسرش و ما را فاطمه و پدرش و پسران و شوهرش.( ص 

 االله عليه به كلاه دوزان كه مبارك شرفي (شرقي؟) فرموده است و قُرب نود سال است كه در آنجا ختمات حمة*مدرسة بزرگ سيد تاج الدين محمد كيسكي ر

قرآن و نماز بجماعت هر روز پنج بار، و مجلسِ وعظ هريك هفته دو بار و يك بار، و درين مدرسه موضعِ مناظره و نزول مصلحان در آنجا كه مجاوران اند از اهلِِ 
 )34علم و زهد و سادات و فقهايِ غريب كه رسند و باشند و معمور و مشهور است. (ص 

 )21*وحشي كافر غِلامِ هند جگرخواره كه مادر خال المؤمنين است. (ص
 )5*مصنفان امين و راويان معتمد را خائن و مخطي پنداشته و متكلّمان محققّ و مفتيان متدين و مقريان عارف را مساوي گفته و نوشته و... ( ص 

*فاعل همة اجسامِ عالم و اعراض مخصوصه،عادلي منزهّ،موصوف ب صفات كمال،دانا و توانا ، زنده و هست،خواهان طاعت و كاره از همة قبائح و معاصي، 
 مدرك همه مدركات، سميع وغني و بي حاجت.

  ) 17-16( صص
* در ميانِ شهر و مقصوره هاي با زينت و منبرهايِ باتكلفّ، و منارهاي رفيع، و كراسيِ علما و نوبت عقود مجالس و كتُبخانه هايِ ملء از كتبِ طوايف،و 

مدرسة سعد صلب و مدرسه اثير الملك ، و مدرسة شهيد سعيد عزّالدين مرتضي قدس االله روحه، و مدرسة سيد امام زين الدين اميره شرفشاه كه قاضي و حاكم 
است، و آن سراي ستّي فاطمه بنت موسي بن جعفرعليهما السلام به اوقاف و مدرس و فقها و ائمه و زينت تمام و قبولِ اعظم، و مدرسه ظهير عبدالعزيز، و مدرسة 
استاد ابوالحسن كميج، و مدرسة شمس الدين مرتضي با عدت و آلت و درس، و مدرسة مرتضي كبير شرف الدين با زينت و آلت و حرمت و قبول... و اخبار كه در 

 ) 198 – 194فضيلت قم واهل قم از رسول و ائمه روايت شده است بي نهايت است. ( صص 
 )استعمال جمله ها و تركيب هاي عربي 3 

 الف)به كاربردن و استفاده از كلمات و تركيب هاي عربي:
استعمال جمله هاي عربي به منظور استشهاد به كلام خدا و حديث يا سخن بزرگان در اين دوره ، امري متداول است.اما استعمال جمله هاي عربي در ادامة 

 جمله هاي فارسي از جمله ويژگي هاي نثر مترسلان به شمار مي رود و در كتاب النقض هم به اين شكل بر مي خوريم.



 )6 ( ص -*در حال قدم در راه فرمان نهادم و بعد از استخاره تقرباً الي رب العباد و وسيله و ذخيره ليوم المعاد شروع افتاد.
 )7-6*آن امام مفترض الطاعه كه به فضل و علم و عصمت از اهل زمانه خود مخصوص است. ( صص 

 )492ص*سپاس خداي را به خلق آسمان و زمين و مافيهما و مابينهما و خلقت ما از خاك تيره و نطفة مرده. ( 
 ) 105*خواجه درين منع مأثوم و مخطي و مستحقّ لعنت و عقوبت. ( ص 

 )34*اگر به تحصير و تعديد مدارس سادات مشغول شويم. ( ص 
 )55*بدين سخن قلة التفات اولي تر كه عقل بروي ميخندد. ( ص 

 )2*از اصلاب طيبين و ارحام طاهرات به جهان آمد. ( ص 
 )17. ( ص "يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء"*هريك را به كار و فعل و عمل خود بگذارد كه 

 )21 باشد. ( ص "الاسلام يجب ما قبله"*چون رجوع كند تائب باشد كه : 
 )30*اگر شيعه اخباري روايت كنند موافقِ عقل و قرآن باسانيد صحيحه از ائمه كه به نزديك شيعه مقطوع علي عصمتهم اند. ( ص 

 ، احاديث و اشعار :-ب) استناد به آيات
 كتاب النقض بدليل اينكه اثري است مذهبي و در حوزة دين، لذا استناد به آيات و احاديث در آن بي شمار و بسيار است كه ما تنها به ذكر اندكي بسنده كرديم.  

 * و متنبي درين قصيده مدح او مي گويد،شعر
       اذا علوي لم يكن مثل طاهر           فما هو الّا حجه للنّواصب

  )39                                                                            ( ص 
 )5. ( ص "فوربك لنسئلنّهم اجمعين"* در نص قرآن مجيد مذكور است كه: 

 )      241* اقتدا بقرآنست آنجا كه باري تعالي گفت: يا ايها الذّين آمنوا.. ( ص
 فداء تراب نعل ابي تراب  *  انا و جميع من فوق التراب

P13F14)542                                                                            (ص
P  

 امامنا في سوره المائده  * انَّ علي بن ابي طالب

P14F15)217                                                                           (ص 
P   

 لانهّ  سيد  الائمه   * حب  علي  علو  همه

P15F16)230                                                                           (ص  
P  

 ج ) به كاربردن امثال سائر و اشعار فارسي:
 )93*خواجه قصة بلحسن فرات و جنّابيان در كتاب يادكرد و چنين حادثه ها فراموش كند كه نبايد گَردي بر چهرة آل هند و بوسفيان نشيند. (ص 

 )54*پس نمي دانم كه خون او بگَردن كه باشد؟(ص
 ) 64*بط را چه زيان اگر جهان را گيرد آب. (ص

*مثال اين ناقل چنان است كه گويند: زنگيي در آيينه نگاه كرد روي سياه و زشت خود را به آئينه نسبت كرد تا از آئينه به زبان حال آواز آمد كه گناه روي 
 ) 75زشت خود را به من حوالت مساز مگر كه از مادر آورده اي. (ص 

 )22*هزار من سركه را يك قطره چاشني كفايت باشد بدونهي. (ص 
 ) 75*همه روز او و امثال او ريش پالان [بالان] كرده پياده به در سراهاي ايشان مي گردد. (ص

 . جمله هاي معترضه و دعايي:4

                                                 
 . از ابوالعلاء حسول.14
 

 . از امروءالقيس.15
 

 . از صاحب بن عباد.16
 



مقصود از جملة معترضه،آن نوع جمله اي است كه عدم استعمال آن، در پيام نويسنده خللي وارد نمي كند. جمله هاي معترضه بيشتر معني دعائي دارد و گاه به 
نحوي، قسمتي از جملة را توضيح مي دهد.در قرون پنجم و ششم هجري استعمال اين نوع جمله،در همة كتابها شايع نيست و استعمال آن را بايد از ويژگي هاي 
رسائل ديواني برشمرد.بجز تاريخ بيهقي كه در اين مورد ممتاز است، به نظر مي رسد كه كتاب النقض را نيز بايد در كنار آن قرار داد.توضيحاتي كه در ميان جمله 

 مي آورد هرچند به پيچيدگي نثر تاريخ بيهقي نيست، اما از لحاظ كميت به كار گيري، قابل توجه است .
 )74ص -*به جهل اعتقاد شعرا خبر دادن،كه از افعال قلوب است و الّا خداي تعالي بدان مطّلع نباشد، از غايت جهل است. (

 )            6ص - و السلام، باشد. (ة*بايد باسم امام روزگار خاتم الابرار مهدي بن الحسن العسكري، عليه و علي آبائه الصلو

 )21ص -*حمزة عبدالمطلّب را كه اسداالله و عم رسول االله بود، بدان زاري بكشد. (
 )5ص -*شرف الدين ملك النقباء سلطان العتره ابوالفضل محمد بن علي المرتضي ضاعف االله جلاله. (

* و در آنجا مدرسة شمس الاسلام حسكا بابويه كه پير اين طايفه بود كه نزديك سراي ايالت است و در آنجا نماز بجماعت و قرائت قرآن و تعليم قرآن 
  )35 - 34. ( صص -كودكان را و مجلسِ وعظ و طريقِ فتوي و تقوي ظاهر و معين بوده است و هست

 )68*حسان ثابت كه شاعر مصطفي بود. ( ص 
 . ذكر اطلاعاتي از زندگي نامه و آثار علماء و دانشمندان:5

در اين اثر، بنابر محمل هايي كه به وجود مي آيد، اطلاّعاتي در زمينة آثار بزرگان علم ، ادب و دين و همچنين برخي از عرفا و زهاد، مي دهد كه بسيار 
 ارزشمند است كه به برخي  از آنها اشاره مي شود:

* از روات و ثقات ائمه چون [بو] بصير، و زيد شحام و محمد بن يعقوب الكليني، و علي بن يقطين و....كه همه آنها را [به] ترتيب كتابي مفرد است. و از 
متبحرّان علماي متاخّر چون نوبختيان چهل مرد همه مصنفّ كه تاليف كتاب الآراء و الديانات كرده اند بسي مطول و مختصر؛... و آنگه عليِ حسينان قمي صاحب 

 و -كتاب الشّرايع سفير امام حسن عسكري عليه السلام بقم، و محمد بن شاذان و زكريا بن آدم و ابوجعفر الكبير البابوئي كه مصنفّ سيصد مجلدّ از اصول و فروع
شيخ المفيد محمد بن محمد نعمان رئيس  و عالم شيعه .. و بعد شاگرد بزرگش المرتضي علم الهدي متبحرّ در فنون علم ، مصنف كتب بسيار و برادرش سيد 
رضي عالم و شاعر كه از مختارات كلام اميرالمؤمنين نهج البلاغه بهم برآورده است ... و بعد از آن شيخ بوجعفر طوسي فقيه عالم و مفسر و مقري و متكلّم و 

زيادت از دويست مجلدّ در فنون علم تصنيف ساخته،و ابويعلي الجعفري و ابويعلي سلّار مصنفّ كتب بسيار، همه شاگردان مرتضاي بزرگ،و خواجه مظفّرحمداني 
والقاضي الحسين و المفيد عبدالجبار الرّازي كه چهارصد شاگرد بزرگ داشت ... و از مفسران گذشته از تفسير محمد باقر و حسن عسكري عليهماالسلام ابوجعفر 
طوسي كه چند مجلد تبيان كرده است در تفسير قرآن و محمد بن مومن الشيّرازي كه نزول القرآن تصنيف كرده است في شان اميرالمومنين،و بعد از آن محمد 

الفتّال النيّسابوري كه تفسيري مفيد ساخته است و شيخ ابوعلي الطبّرسي صاحب التفّسير بالعربيه ، و خواجه امام ابوالفتوح الرّازي كه بيست مجلد تفسير قرآن 
تصنيف اوست و محمد بن الحسين المحتسب كه مصنفّ كتاب   رامش افزاي  است چند مجلدّ و امام قطب الدين كاشي مصنّف كتب بسيار از تفسير و فقه و و 

 )213 – 208كلام و جمله علوم... و از ائمه لغت خليل احمد شيعي بوده است، و ابن السكيت صاحب اصلاح المنطق و سيبويه، و ابن سمكه القمي.( صص 
*خواجه بوالفضل عميد معروف و مشهور بفضل ...و بوالعلاء حسول كه وزير شاهنشاه و شيعي و معتقد بوده است ...و بوبكر خوارزمي معروف است و بديع 

همداني ... و حكيم عبدالجبار مشكوي و ... اما از شاعران متقدم اولاً حسان بن ثابت بود ... و كميت بن زيد الاسدي .. و دعبل بن علي خزاعي ..و السيد اسماعيل 
بن محمد حميري... و ابونواس هاني بن هاني... و بحتري شاعر ... و ابوتمام الطّائي شيعي بوده است ...و اين جماعت را كه از طبقات النّاس اسامي و  القاب و 

P16F17)233 – 213انسابي يادكرده شد همه شيعي و معتقد و مستبصر بودند.    ( صص 
P  

6: تركيب ها و اصطلاحات خاص . 
 )   24( ص "او محمد بن [ابي] زينب را كجا  ديد و كجا بدو رسيد؟ و اتفّاق حضور شرطست در وضع مذهب و طريقت."* اتفّاق حضور (= همعصري ، ديدار) : 

و بر مذهب جبر و تشبيه اين لفظ چنين اجرا بايست كردن كه : اين مجموعه ايست در " *اجرا بايست كردن (= دوباره خواني،درك كردن، برداشت كردن) : 
 )   9( ص "فضايح و قبايحي كه خدا آفريده است و خالقش اوست و رافضيان برآن قادر نباشند.

بعد از آنكه بروزگار عبدالملك مروان رسيد كه خليفة روزگار شد "* اجماع بر كسي منعقد شدن (= با او بيعت كردن، او را انتخاب كردن،خليفه و حاكم شدن) : 
 )   93( ص "و اجماع بر وي منعقد شد.

                                                 
 . در اين بخش، به بسياري از شعراء و اديبان و ديگر بزرگان شيعي اشاره شده بود و  باعث اطالة مبحث مي شد، پس ذكري از آن ها نرفت.17
 



ديگر باره خواجة نومسلمان كه بيست و پنج ساله رافضيي اعتراف داده است بر تركان غازي و سنيّان اصلي تشنيع مي زند. "* اصلي (= اصيل،درست، واقعي) : 

 )   67 ( ص "مغازي هاي به دروغ و حكايات بي اصل وضع كردند. ") و يا 63( ص "
و چون بر پشت مجموعه نام مصنفّ نبود و اصل معتمد از نام و لقب و فعل و نسب او اعلام گويد كه كيست و غرضش از "* اعلام گفتن (= نشان دادن ) : 

 )   5( ص "جمعِ اين كتاب چيست. 
بعضي از صحابه بر وي انكار مي كردند، باري تعالي آيت فرستاد كه بر وي هيچ "* بر كسي غرامت نبودن (= گناهي نيست، بر كسي وزر وبالي ندارد ) : 

 )   19( ص "غرامت نيست. 
نامش در بانگ بدعت است و باعتقاد كردن معصيت، و گويندة اين در "* به اعتقاد كردن (= معتقد شدن ، در اعتقادات كردن، از روي قصد انجام دادن) : 

 )   97( ص "لعنت و غضب خداي باشد. 
 )   11 - 10( صص "باري تعالي صخر جنّي را بصورت سليمان كرد."* به صورت كردن (= مثل و همشكل چيزي يا كسي را ساختن و خلق كردن) : 

چون هيچ دستار بند را هنوز لقب نبود،ابوالقاسم عباد را كه در شيعه علَم بود صاحب كافي نوشتندي و بعد از وي "* به طفيل افتادن (= بي ارزش شدن ؟) : 
 )   32( ص  "لقب صاحبي وزرا را بطفيل اوفتاد. 

   "بيچاره از  معني  اين آيت بيگانه افتاده كه حق تعالي فرموده."* بيگانه افتادن (= دور شدن، درك نكردن ) : 
  )   5 - 4(  صص

لقب داد و تشريف فرمود و مدرسه اش در فتنه "ناصرالدين"سلطان محمد خواجه ابواسماعيل را "* تشريف فرمودن (= مقام دادن ،لباس و خلعت دادن) : 
 )   36( ص "خراب كرده بودند بفرمود تا عمارتش كردند.

 )   53( ص "وزير موسي هارون،و جايگير يعقوب يوسف،و قائم مقام زكريا يوسف."* جاي گير(= جانشين ):
 )   14 (نقض ، ص" مشرك آن باشد كه خداي را انباز گويد و انكار وحدانيت كند."* انباز گفتن(= شريك قائل شدن ):

و در آنجا [مدرسة خواجه امام رشيد رازي] درس علم مي رود و هر روز ختم قرآن و منزلِ مصلحان و "* درس علم رفتن (= مجلس درس برقرار بودن) : 
 )   36 ( ص "فقهاست. 

پس ائمه و بزرگان خواجه در اين مسأله طريقي نهاده اند بخلاف خداي و نص قرآن و قول "* طريقي نهادن (= راهي تازه بنا نهادن،روشي نو ايجاد كردن) : 
 )   21( ص "رسولانِ خداي.

 االله علي بكلاه دوزان كه مبارك شرفي فرموده حمةمدرسة بزرگ سيد تاج الدين محمد كيسكي ر" آن را داده است) : }ساخت{* فرموده است (= دستور 

 )   83( ص "چهارطاق عثمان عفّان ببقيع هم او فرموده است كه هيچ سنّي را حميت آن نيست كه درش درنهد.") و 34( ص "است. 
در آن تاريخ كه سرهنگ ساوتكين جامع جديد مي كرد براي اصحاب الحديث كه ايشان را در ري مسجد "* اسم مكان + كردن (= ساختن ، بنيان نهادن ) : 

 )   35( ص "آدينه نبود. 
اخوف شمشير سلطان بود كه كتابي كه آنرا زلة الانبياء  خوانند ابوالفضائل مشّاط كرده است رد بر كتاب تنزيه الانبياء "* نام كتاب + كردن (= تأليف كردن ) : 

 )   11( ص "كه سيد علم الهدي مرتضي كرده است. 
اگر حنفي را محفلي باشد كه شافعي مذهبي را آنجا تمكين نكنند و يا در محفل شافعيان، حنفي را "* گوش داشتن(= قبول داشتن، توجه كردن،تمكين ):

 )   33( ص "گوش ندارند نقصانِ مذهب و اعتقاد نكنند.
  "خواجه از بغض مادرآورده روا ندارد گفتن كه: اين بهترست از عثمان."* مادر آورده(= موروثي ، مادرزاد ):

 )      75 ( ص "  گناه رويِ زشت خود بمن حوالت مساز مگر كه از مادرآورده اي.") و 21( ص 
 ( ص "و تكرار و تطويل ملال افزايد به موضعش مستقصي برود انشاءاالله تعالي."* مستقصي برود (= توضيح كامل و روشن بيان خواهد شد، بطور كامل) :

 )  24 سخن بوزكريا بدان فصلِ مخصوص كه در آخر كتاب اشارت كرده است مستقصي برود،انشاء االله.( ص ") و همچنين 14
بعد از آنكه رسول عليه السلام به اميرالمؤمنين علي و همة صحابه و اهل البيت به گفته و نقل افتاده "به ما رسيد ) :}خبرش{* نقل افتاد (= منتقل شد، 

 )   28-27 و 2( ص " به ما نقل افتاد كه كتابي به هم آورده اند." و همچنين در جاي ديگري آورده : "بصحت ِ اسانيد از معتمدان بما. 

) به معني 178(ص"انزله كردن" مؤلفّ برخي كلمات عربي را به صورت خاصي به كار برده است كه ظاهراً در ري متداول بوده است مثل تركيب تبصره:

 )85در معني برانگيختن.(مجموعه مقالات همايش دكتر محدث ارموي،ص" حث") از كلمة 248(ص"حثه كردن"نازل كردن و فرو فرستادن و همچنين تركيب 



در پايان بايد اين نكته را يادآور شد كه كتاب النقض از جمله آثار ارزشمندي است كه هرچند به دلايلي همچون اختلاف راي و عقيدة فرقه هاي گوناگون و 
بسياري مسائل ديگر،مغفول مانده است؛ اما هيچكدام ازين زمينه ها باعث كمتر درخشيدن اين اثر نشده است، و سعي نويسندة مقاله، همان طور كه در مقدمه 

 آمد، بازشناساندن و نمايش وجوه مختلف اين اثر به اهل تحقيق و پژوهشگران و علاقه مندان بود.
    

 منابع و مآخذ:
 ) ويرايش دوم، تهران، انتشارات فاطمي ، چاپ بيست و دوم.2ش): دستور زبان فارسي(1382احمدي گيوي، حسن / انوري، حسن (*
 ش): دستور زبان فارسي امروز، تهران، انتشارت قطره، چاپ چهارم.1385ارژنگ ، غلامرضا(*

  جلد.3) : سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي،تهران،مؤسسة چاپ و انتشارت اميركبير ، چاپ دوم،1337* بهار ،محمد تقي«ملك الشعرا» (
 ش) : دستور زبان فارسي،تهران، سعدي.1361* خطيب رهبر، خليل (

  جلد.2ش) : مجالس المومنين،تهران،كتابفروشي اسلاميه،چاپ سوم،1365* شوشتري، قاضي نوراالله (
  مجلد.9 جلد در 5ش) : تاريخ ادبيات در ايران ،تهران، فردوس،چاپ سيزدهم، 1372* صفا ، ذبيح االله  (

  جلد.26 ق) : الذريعه الي التصانيف الشيعه، قم ،موسسه اسماعيليان ، 1408* طهراني، آقا بزرگ (
 ش) : طبقات اعلام الشيعه،به تحقيق علي نقي منزوي،دانشگاه تهران.1372* ----------------- (

 ش):دستور مفصل امروز، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم.1384 (* فرشيدورد، خسرو
ش) : نقض معروف به بعض مثالب النواصب في     نقض”بعض  فضائح الرّوافض”،تصحيح ميرجلال الدين محدث، 1358*قزويني رازي، نصيرالدين ابوالرشيد عبدالجليل (

 تهران، انجمن آثار مليّ.
  جلد.2ش) : ري باستان، تهران، انجمن آثار ملي ،1345* كريمان، حسين (

  جلد.2ش) : مينودر يا باب الجنه ،تهران، انتشارات طه، چاپ دوم،1368* گلريز، محمد علي (
 ش) :  تعليقات نقض ،تهران، انجمن آثار مليّ ، در دو مجلد. 1358*محدث، ميرجلال الدين (

 ): انجمن آثار و مفا خر فرهنگي آذربايجان غربي با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي1381*مجموعه مقالات همايش دكتر محدث ارموي،(
 ش) : دستور زبان فارسي، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران .1351* ناتل خانلري، پرويز (

 ش): دستور زبان فارسي برپاية نظرية گشتاري، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، چاپ سوم.1373مشكوة الديني، مهدي (*

 
 


